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عقیق 

کتاب »عقیق« تحلیل عملیات بیت‌المقدس از نگاه فرماندهان توسط محمدمهدی بهداروند و احمد سوداگر 
به رشــته تحریر درآمده اســت. این مجموعه مشتمل بر ســخنان و تحلیل‌های گروهی از مســئولان کشور و 
فرماندهان عالی‌رتبه ارتش و سپاه درباره آزادسازی خرمشهر و دستاوردهای عملیات بیت‌المقدس است. 

پرنده‌های آهنین‌بال 
کتاب »پرنده‌های آهنین‌بال و عملیات بیت المقدس« به قلم مشترک حمید حسن‌پور، حسن نوروزی، مرتضی 
غفاری، احمد مهدی جمالی و ســامان آزاد نوشــته و منتشر شــده است. این کتاب، مســتندی از رشادت‌های 

نیروهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات بیت‌المقدس است.

بمب، جان تازه‌عروس را گرفت
در روزهای جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق، صبح هفدهم 
فروردین ۱۳۶۴، تهران یک‌بار دیگر هدف حمله هوایی این 
رژیم قرار گرفت. در این حمله، دو راکت به فاصله‌ای اندک 
از یکدیگر در محدوده محله شمشیری و سه‌راه آذری فرود 
آمد و یکی از راکت‌ها به کارخانه آلبرکو، تولیدکننده مواد 
شــوینده، اصابت کرد. از آنجا که حمله پیش از آغاز ساعت 
کاری رخ داد، تلفــات انســانی محدود بود، اما بخشــی از 
کارخانه تخریب شد و یک نفر شــهید و چهار نفر دیگر هم 

مجروح شدند.
راکت دوم به ساختمانی مسکونی برخورد کرد، اما منفجر 
نشد. این بمب پس از شکافتن سقف و عبور از چند طبقه، تا 
زیرزمین ساختمان، جایی که آشپزخانه یک رستوران قرار 
داشت، پایین رفت و همانجا متوقف شد. این تازه آغاز ماجرا 
بود؛ چون بمب به محدوده مسکونی اصابت کرده بود و هر 
لحظه امکان انفجار و تخریب بیشتر وجود داشت. به همین 
دلیل، نیروهای خنثی‌سازی نیروی هوایی برای خارج کردن 
آن وارد عمل شدند. عملیات بسیار دشوار بود، زیرا بمب در 
عمق چند متری زمین گیر کرده بود و نیروها ناچار شدند با 

حفاری آن را بیرون بیاورند.

در جریان ایــن عملیــات، امدادگران با صحنــه‌ای تلخ و 
فراموش‌نشدنی روبه‌رو شــدند. در کنار بمب، بقایای پیکر 
دختری جوان قرار داشت که بعدها مشخص شد تازه‌عروس 
خانواده هنگام حمله در اتاق خود در طبقه دوم ساختمان 
بوده است. هرچند‌ بمب پانصد کیلویی منفجر نشده بود، اما 
برخورد مستقیم با ســاختمان و عبور از طبقات، جان این 

دختر را گرفت و پیکرش را تا زیرزمین با خود کشاند.

روایت تهران

صفحه‌آرا: حمید یزدانی

ساحلی به نام ایران
در غروب غدیر، وقتی آسمان رنگ طلایی وعده‌ها را به تن 
کرده بود، پیرمردی در میناب، دســت نــوه‌اش را گرفت و 
گفت: »بعضی روزها فقط در تقویم نیســتند؛ بعضی روزها 
در رگ‌های یک ملت جریان دارند.« کودک به دوردســت 
خیره شــد؛ به جایی که خلیــج فــارس آرام و باوقار نفس 
می‌کشید و موج‌ها قصه‌های هزارساله را زمزمه می‌کردند؛ 
همانجا که تنگــه هرمز، چون نگهبانی بیــدار، میان آب‌ها 
ایستاده است؛ گلوگاهی که جهان از کنارش عبور می‌کند و 
ایران قرن‌هاست بر بلندای آن ایستاده است. پیرمرد ادامه 
داد: »غدیر فقط یک واقعه نبــود؛ یک جهت بود؛ روزی که 
دستی بالا رفت تا به مردم یادآوری کند حق، وقتی با عدالت 
گره بخورد، می‌شود علی؛ و علی وقتی در دل‌ها خانه کند، 
می‌شود شجاعت، می‌شــود مهربانی، می‌شود ایستادگی.« 
نسیم از روی آب گذشت. پرچم ایران آرام در باد تکان خورد. 
کودک نگاهش را از دریا گرفت و به سرزمینش دوخت؛ به 
کوچه‌های میناب، به نخل‌هایی کــه گرمای جنوب را تاب 
آورده‌اند، به مادرانی که فرزندانشــان را با نام ایران بزرگ 
کرده‌اند، به پدرانی که یاد داده‌اند وطن فقط خاک نیست؛ 
وطن ریشه اســت، هویت اســت، خاطره جمعی ماندگار 
اســت. در آن لحظه انگار همه‌چیز به هم وصل شــده بود. 
 از غدیر تا امروز. از دســت بلند شــده علی)ع( تا مشت‌های

گره‌ کرده مردمی که هر زمان لازم بوده کنار هم ایستاده‌اند. 
از موج‌های خلیج فارس تا جوانانی که شــب و روز پاســدار 
امنیت این آب‌ها هســتند. از کلاس‌هــای کوچک مدارس 
جنوب تا موشک‌هایی که حاصل سال‌ها تلاش، دانش و باور 
فرزندان همین ســرزمینند. پیرمرد گفت: »قدرت فقط در 
آهن و آتش نیســت. قدرت واقعی از دل مردمی می‌آید که 
وقتی پای وطن در میان باشد، اختلاف‌ها را کنار می‌گذارند 
و شانه‌به‌شانه می‌ایستند.« کودک لبخند زد. آن‌سوتر، دریا 
هنوز می‌خروشید. پرندگان در آسمان حلقه می‌زدند. گل‌ها 
میان خاک روییده بودند. و ایران، شبیه همان تصویر بزرگ 
مادرانه، فرزندانش را در آغوش گرفته بود؛ سرزمینی که بارها 
توفان دیده، اما خم نشده است؛ سرزمینی که از غدیر، عدالت 
را به یــادگار دارد؛ از خلیج فارس، شــکوه را؛ از تنگه هرمز، 
اقتدار را؛ و از مردمش، امید را. و شــاید تمام داستان همین 
باشد: ملتی که هر‌جای این خاک زندگی کند، وقتی نام ایران 
می‌آید، دل‌های‌شان به هم نزدیک‌تر می‌شود و قلب‌هایشان 
برای یک وطن می‌تپد؛ مثل موج‌هایی که از دورترین نقطه 

دریا حرکت می‌کنند و سرانجام به یک ساحل می‌رسند.

یادداشت 

سبک زندگی شهید جواد سلطانی  به روایت‌ پدر و مادرش
سیده کلثوم موسوی | روزنامه‌نگار |  خانواده برایش مهم‌ترین اولویت زندگی بود. از 

هر فرصتی استفاده می‌کرد تا به دیدار پدر و مادرش برود. می‌گفت اگر پدر و مادر از گزارش
فرزند راضی باشند، بقیه کارها درست می‌شود. علاقه خاصی به بچه‌ها داشت و دلش 
می‌خواست زودتر پدر شود. آن‌قدر با محبت با کودکان رفتار می‌کرد که حتی بچه‌های محله هم 
شیفته‌اش بودند. تنها سه سال از ازدواجش گذشته بود و فرصتی برای تجربه شیرین پدر شدن پیدا 
نکرد. جواد سلطانی، از نیروهای هوافضا، ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در شهرستان خمین بر اثر اصابت موشک 
دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید. آنچه می‌خوانید، چند روایت از زندگی این شهید 

در گفت‌وگو با محمدحسین سلطانی پدر شهید و فاطمه سلطانی مادرشهید است.

می گفت کارگر فضای سبزم
محمدحسین سلطانی، پدر شهید، از فرزندش به‌عنوان جوانی 
متواضع و بی‌ادعا یاد می‌کند؛ کسی که هیچ‌گاه به موقعیت 
شــغلی خود فخر نمی‌فروخت و حتی آن را از نزدیک‌ترین 
افراد خانواده نیز پنهان کرده بــود. او می‌گوید: »چند بار از 
جواد پرسیدیم شغلت چیست؟ همیشــه با لبخند جواب 
می‌داد: کارگر فضای سبزم. بعد از شهادتش تازه فهمیدیم از 
پرسنل هوافضا بوده است.« پدر ادامه می‌دهد: »سه سال از 
ازدواجش می‌گذشت. ارادت ویژه‌ای به امام رضا)ع( داشت 
و هر سال همراه همســرش برای زیارت به مشهد می‌رفت. 
آخرین مأموریتش در خمین بــود؛ همانجا هم به آرزویش 
رسید و شهید شد. به نماز اول وقت پایبند بود و موقع اذان 

هر کاری داشت زمین می‌گذاشت و اول نماز را می‌خواند.«

پسر؛ الگوی پدر
 پدر با افتخار از فرزندی سخن می‌گوید که 
در بسیاری از رفتارها حتی الگوی خودش 
شــده بود. او می‌گوید: »هــر جا مهمان 
می‌شدیم یا به دیدن کســی می‌رفتیم، 
اصرار داشت با دست پر برویم. می‌گفت 
دســت خالی رفتن به خانه مردم درست 
نیست. بخشی از درآمدش را برای کمک 
به نیازمندان کنار می‌گذاشــت، همیشه 
صدقه می‌داد و صدقه برای سلامتی امام 
زمان)عج( را فرامــوش نمی‌کرد. همین 
دســت و دلبازی و احترام او بــه مادر و 

همسرش الگویی برای من پدر بود. « 

عهد زن و شوهری
هر انسانی جایی برای آرام گرفتن دارد و جواد نیز پناهگاه دلش را در مجالس اهل‌بیت)ع( پیدا کرده 
بود. پدرش با افتخار می‌گوید:»جواد از همان بچه‌هیئتی‌های پروپاقرص بود که هیئت عشاق‌الحسین و 
مسجد ولیعصر)عج( شهرری، پاتوق همیشگی‌اش شده بود. حتی در جفت کردن کفش‌های عزاداران 
هم غرور نداشت و کمک می‌کرد. بودجه‌اش طوری نبود که بخواهد از تعداد بالای عزاداران پذیرایی کند 
اما در خانه هرسال ده تا بیست غذا آماده می‌کرد و می‌برد در هیئت بین کودکان توزیع می‌کرد. تا قبل 
از ازدواج، بیشتر اوقات فراغتش را به تنهایی در مزار شهدا می‌گذراند. بعد از ازدواج، با همسرش عهد 

کرده بودند که هر دفعه زندگینامه یک شهید را بخوانند و سر مزار همان شهید بروند.«

حس می‌کردم یک ملکه‌ام
فاطمــه ســلطانی، مــادر 
شهید، بغضش می‌ترکد و با 
گریه می‌گویــد: »خاطرات با 
جوادم زیاد است. از کدامش 
بگویم؟ جــواد از همان دوران 
نوجوانی کمک‌حالم بود. حتی 
در کارهای خانــه از یک دختر 
باسلیقه‌تر به من کمک می‌کرد. 
طوری با من رفتــار می‌کرد که 
حس می‌کردم یک ملکه‌ام. وقتی 
پایم را عمل کرده بودم مثل پروانه 
دور مــن می‌چرخیــد. به پدرش 
می‌گفتم به رفتار پســرمان نگاه 
کن؛ هر کس زن جواد بشود غمی 
ندارد از بس که او در کارهای خانه 

کمک می‌کند.«

نگهبان 
آسمان ایران

از نوجوانی 
روی پای خودش ایستاد

محمدحسین ســلطانی در ادامه از روحیه 

مسئولیت‌پذیر پســرش می‌گوید: »جواد 

از همان ســال‌های نوجوانی کار می‌کرد و 

کمک‌خرج خانواده بود. هزینه دانشگاهش 

را خودش تأمین می‌کرد و هیچ‌وقت دوست 

نداشــت باری بر دوش ما باشــد. همیشه 

می‌گفت: دعا کنید فرزند خوبی برایتان باشم، 

طوری که از داشتن من شــرمنده نشوید و 

هیچ‌وقت سربارتان نباشم. همینطور هم شد. 

جواد همیشــه مایه افتخارمان بود و امروز با 

شــهادتش، این افتخار برایمان بزرگ‌تر و 

ماندگارتر شده است.«

نویسنده؛ فاطمه اسدپور


